
  
  

  پارلماني رژيمهاي استقرار چالش
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  چكيده

ت اي اسپارلماني دغدغه نظامدر جمهوري اسلامي ايران به  سازماندهي نهادهاي حاكميتيصورت تغيير 
و لزوم اصلاحات  سياسي نظامهاي تغيير هزينه به توجه بابوده است.  مطرحهاي اخير كه در سال

ت نحوه ساخ ،سازي نظام پارلماني و همچنينساختاري در فرض اهتمام به پياده -چشمگير تقنيني
هاي ناهمگون كارآمدي پارلماني يا رياستي در ادبيات سياسي در نظام حقوق عمومي ايران و يافته

ها به ظامپذيري نتايج مطالعات در ساير نيك، در كنار ترديد در تطابق تطبيقي و نفي مطلوبيت ذاتي هر
 نظامتي را در فرايند تغيير توان مخاطرامجزا، در مجموع مي يهاحده و زيرساختلحاظ ماهيت علي

كارايي  و دمكراتيكسياسي پيشاروي نظام جمهوري اسلامي در سطوح مختلف مشروعيت، ثبات، وجهه 
اساسي  در قانوني اصلاحاتاعمال با  توانميدر شرايط كنوني  ،بنابرايندر كمين اين طرح كلان دانست. 

با  فعلي نظامخابات، اهداف خود را در متن تحزب و انت، فرهنگ سياسي در خطوط ويژهو رويكردها به
  . كردكرد و ريسك كمتري مطالبه هزينه، سرعت

  ، تفكيك قوا. نظام حقوقي ايران، قانون اساسي، پارلماني نظام نظام رياستي، واژگان كليدي:

                                                                                                   
 دانشجوي دكتري رشته حقوق عمومي، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامي، ايران، سمنان   

  a.habibnezhad@ut.ac.ir  )(نويسنده مسئول دانشگاه تهران استاديار گروه حقوق عمومي پرديس فارابي** 
  سمنان ،واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامي، ايراناستاديار گروه حقوق عمومي، *** 
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  مقدمه
هاي كي از مباحث محوري حوزه حقوق اساسي، ارزيابي نظري و سنجش كاركردي چهرهي

لفيقي هاي مختلط و تنظامهاي رياستي و پارلماني و همچنين تفكيك قوا در اَشكال نظامگوناگون 
گرا با هجانبو توسعه همه دمكراتيكخاصه در راستاي نيل به تحقق پراگماتيك اصول حاكميت 

نظرداشت عقبه فرهنگي، اجتماعي و سياسي در كشورهاي مختلف جهان است. از منظر تفكر 
رابطه علّي خاصي ميان ساخت سياسي حاكميت و الگوي چينش نهادهاي سياسي نقادانه كنوني، 

در آن، با توسعه سياسي و طليعه مظاهر دموكراسي از يك سو و توسعه اقتصادي و اجتماعي 
 هاي سنجة كارآمديشاخصه عنوانبههاي رفاه و امنيت از ديگر سو، مؤلفهويژه برايندنمايي به

ها در محافل سياسي، مجامع علمي و زنيدر چند سال اخير گمانه نظام سياسي، وجود دارد.
سنجي و پيامدهاي سنجي و امكانضرورت مورددر طور خاص نزد انديشمندان حقوق اساسي، به

  استقرار نظام پارلماني، بيشتر شده است. 
هاي پارلماني و رياستي و جانبه در نظامدر فضاي كنوني سياسي، تدقيق علمي و همه

نظام حقوق  ها و پيامدهاي حركت از ساخت كنوني حكومت درنگري نسبت به ضرورتفژر
ه موضوعي مبتلاب عنوانبهشود، جمهوري اسلامي به سمت آنچه نظام پارلماني خوانده مي عمومي

ساز و پر اهميت از حيث نظري، ضرورتي محتوم به و واجد جنبه كاربردي و متناظراً سرنوشت
اي هجانبه چالشاساسي اين پژوهش، واكاوي و بررسي همه مسئلهبر اين اساس،  آيد.حساب مي

سياسي در جمهوري اسلامي ايران است. بديهي است كه نگاه چالشي و  نظامروي تغيير شكل فرا
 تواند صرفاً محصور در مطالعه پيامدهاي احتمالي باشد. در حقيقت، بحثنقادانه به اين مقوله نمي

 بينانهروشن و نقادانه نگاه يك و آسيب شناختي پيشاوضعي يك پارلماني نظام يبرپاي هايچالش

 و ترلمطو مقدمه ذي از مقدمه اي جهاتدر پاره گفت توانمي حتي كه طوريبه طلبدمي پساوضعي
 با داريعنام ارتباط از استقرار نظام پارلماني بحث عبارت ديگر، لازمهبود. به خواهد ترتپراهمي

 توزيع و تكنيك جاري ساخت قدرت پارادايم با كنوني نظام كاركرد كاهش ميان علي رابطه اثبات

  دارد. ونتاكن اساسي قانون اصلاحات آخرين از پس و اخير هايدر دهه سياسي اداره
صحيح  ،انامك با يك رويكرد علمي و حقوقي، ضمن ارائه تبييني تا حد بر اين مبنا لازم است

مدل حكومتي در نظام جمهوري اسلامي ايران و جايگاه آن در قياس با ساير گرايانه از و واقع
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ل او ؛اشدنظر بتواند مطمحعنوان نظام پارلماني در اين ساختار مي باو تفسير صحيح آنچه  هانظام
كنوني در ايران خاصه از مجراي تأثيرگذاري اين اقدام در  نظامسنجي تغيير به ضرورت آنكه

 از منظر پيامدگرايي، و دوم اينكهي نظام سياسي و اقتصادي پرداخته شود؛ كارآمدي و كاراي
  .شوديازيدن به چنين تحولي رونما هاي حقوقي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي دستچالش

ه به وبيش مرتبط با موضوع منتخب مقالپيشينه، تحقيقاتي كم از نظرشايان توجه است كه 
هاي رياستي و پارلماني را نظام) جايگاه 1391اده و برومند (زانجام رسيده است؛ از جمله حبيب

سنجي استقرار ) امكان1392اند؛ قبادي (در نظام جمهوري اسلامي ايران مورد بحث قرار داده
هاي نظام) در تحقيق خود، نقش 1396است؛ پيرعلي ( كردهنظام پارلماني در ايران را بررسي 

ر ؛ مومني راد و بهدادفكردهرياستي يا پارلماني را در اقتدار نظام جمهوري اسلامي ايران بررسي 
شدن نظام جمهوري ها و راهكارهاي پارلمانيموانع، زمينه در خصوص) به طرح بحث 1396(

پارلماني  نظامتا الگويي از  اندكرده) تلاش 1398اند و رسكتي و بابايي مهر (اسلامي ايران پرداخته
رغم . بهنندكمنطبق با نظام مبتني بر حاكميت الهي و ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران ارائه 

ها و تهديدها و زواياي پيدا و پنهان چالش موردانجام تحقيقات موصوف، ابعاد بسياري در 
كه در  شتر استمانده يا نيازمند تحليل بي شدن در نظام جمهوري اسلامي ايران ناگفتهپارلماني

  طور ويژه به مسائل مزبور پرداخته خواهد شد.اين تحقيق به
  

  پارلماني در الگوي تفكيك قوا نظامبازشناسي الف. 
 ظامننظريه تفكيك قوا در چارچوب دو راهبرد اساسي در نظام هاي سياسي تجلي مي يابد؛ در 

ارلماني هاي پنظامترين وجه خود و در اي از تفكيك حداكثري قوا به غليظچهره مثابهبهرياستي 
 ارلمانيپ نظام شود.ترين وجه خود ظاهر و بارز مياي از تفكيك حداقلي قوا در رقيقچهره مثابهبه

معرف دگرديسي انفعالي در ساخت قدرت است، از اين حيث كه سير تطور آن، تكوين تدريجي اين 
ط هاي رياستي و مختلنظامدهد. در سوي مقابل، مي را با تأثر از شرايط سياسي و اجتماعي نشان نظام

ارلماني نظام پ، ديگر بيانبه  آيند.به حساب مي طراحي فعالانه در ساخت قدرت سياسيمسبوق به 
بلكه  ،وسيله طراحان قانون اساسي نيستحاصل طراحي عامدانه نهادها به«برخلاف نظام رياستي 

هاي موقعيت هريك از قواي حكومتي در درون نظام سياسي حاصل تحول تدريجي و تبديل نظام
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كه در اواخر قرن هجدهم به ظهور رسيد و در  ؛هاي مشروطه استسلطنتي مطلقه به دموكراسي
  ). 21: 1392، ها(مركز پژوهش »قرن نوزدهم به تكامل خود ادامه داد

 از ماهيت» دوورژه«هاي اصلي نظام پارلماني در تعبير خلاصه استاد مؤلفهاضلاع نظري و 
ي، (قاض شود، مشخص مي»تمايز قوا، همكاري در وظايف، وابستگي اندامي«با عبارت  نظاماين 

هاي سياسي متبوع شامل نظامبا ملاحظه وضع ساختاري  پارلماني نظاممختصات . )177 :1384
  موارد ذيل است:

   پارلمان و نقش محوري آن در نظام سياسي؛ دمكراتيكو مشروعيت اصيل  -
  وابستگي اقتدار دولت به رأي اعتماد پارلمان؛ -
 يئتهجمهور) و رئيس حكومت يا قوه مجريه دو ركني شامل رئيس كشور (پادشاه يا رئيس -

  وزير) با جايگاه و وظايف متمايز؛ دولت (نخست
  مادين كشور با برخي وظايف تشريفاتي؛رئيس ن عنوانبهجمهور پادشاه يا رئيس -
  ارلمان؛) و كابينه در برابر نمايندگان پوزيرنخستدولت (به رياست  هيئتمسئوليت سياسي  -
ها و اعمال آن با از سياست نارضايتيدولت در صورت  هيئتامكان پارلمان براي انحلال  -

  جديدي منطبق با تمايل اكثريت نمايندگان؛ هيئتصدور رأي عدم اعتماد و معرفي 
جمله تهيه  از بيني وسايل و ابزار گوناگون براي دولت جهت تأثيرگذاري بر قوه مقننه؛پيش -

ها و لوايح دولتي و مضافاً اقدامات لوايح قانوني، شركت در جلسات پارلمان و دفاع از سياست
 :1384(قاضي،  ي اجرايي و تكميلي قانونهانامهشبه تقنيني از مجراي وضع مصوبات و آيين

177-178(.  
منظور (رئيس دولت) براي انحلال پارلمان و برگزاري انتخابات مجدد (به وزيرنخستامكان  -

  . (Linz, 1990 :52)مردمي) يآرا اخذ جلب نظر رأس سلسله مراتب منبع حاكميت از طريق
 (امكان انحلال نظامشود، ابزار متقابل قوه مقننه و قوه مجريه در اين طور كه ملاحظه ميهمان

توازن  كننده استقرار تعادل وتواند عامل تأمينيكديگر با شرايطي تحت نظارت حاكميت ملي) مي
رياستي، با لحاظ شاخص كلاسيك آن (ايالات متحده آمريكا)  نظامدر طرف ديگر،  ميان قوا باشد.

ن قوه مجريه تك ركني و داراي نقش محوري و قائم به ذات در عرض چو ويژگيهاييواجد 
، عدم امكان عزل رئيس جمهوررئيسوزيران در برابر  هيئتپارلمان، وجود مسئوليت سياسي 
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دولت و وزرا از سوي كنگره و متقابلاً انحلال كنگره از سوي دولت، جدايي ارگانيك وظايف 
رياستي  نظاماست. البته در  و...رلمان و قانونگذاري قوا، مشاركت حداقلي وزرا در اعمال پا

آمريكا نيز برخي اوصاف نظير تعيين خطوط راهبردي و استراتژيك تقنيني به صورت پيشنهاد از 
جمهور، كسوت معاون جمهور در پيام سالانه به كنگره، حق وتوي رئيسسوي رئيس

اي از امور اجرايي لت در پارهجمهور در رياست مجلس سنا و حق مجلس سنا براي دخارئيس
هاي پارلماني نظامواگويه اين است كه تمايز ميان  )176 :1384(قاضي، جمهوري در كنار رئيس
  شود. اري منافذ اطمينان تعادل قوا كمتر ميزويژه در جريان كارگو رياستي به

 هاي احزاب و انتخابات،و بر مبناي شاخص بنديشايان ذكر است كه از حيث شكل
 :كنندطور خاص، مدل هاي پارلماني را اغلب به دو سيستم متفاوت تقسيم ميها و بهدموكراسي

تمايل زيادتري براي ايجاد وضعيت  كه در آن گرايي حزبيا دوگانهي 1»وست مينستر«سيستم 
رقابتي بيشتر در چارچوب يك تقابل و تناظر ميان احزاب جهت رسيدن به يك مجلس يكدست 

اين مدل، با  ها درها اهميت دارند. برخي پارلمانپارلماني به نسبتي بيشتر از تمركز بر كميسيون
مانند بريتانيا، كانادا و هند. اين  ؛شوندانتخاب مي 2استفاده از نظام انتخاباتي تكثرگرا (اكثريتي)

ند شوند. برخي ديگر مانند ايرلند و نيوزيلهاي اكثريتي اغلب منجر به ايجاد نظام دو حزبي مينظام
كنند. اين مدل، شرايط تفكيك قوا را استفاده مي 3از نظام انتخابات تناسبي (نمايندگي تناسبي)

چرا كه حزب حاكم غالباً اكثريت را در مجلس سنا  ؛كندبيش از مدل اروپاي غربي تأمين مي
  . (Szilágyi, 2009: 312)داشت نخواهد 
وسيله نمايندگي تناسبي (نظام انتخاباتي نسبي) شناخته هكه ب يا اجماعي 4هاي ائتلافينظام

المقدور كارگيري روش گزينش ليستي (نزديكي حتيهدر آن گرايش بيشتري براي ب وشوند مي
ها در مقايسه با قوه مقننه مدل وست مينستر وجود دارد. كميسيون ها به نسبت آرا)كرسينسبت 

ها از اهميت بيشتري نسبت به تماميت مجلس برخوردار هستند. اين مدل گاهي در اين پارلمان
اولين نمونه آن در قالب و شكل نهايي در بوندستاگ  چون ؛شودمدل آلمان غربي نيز ناميده مي

                                                                                                   
1. Westminster system.  
2. Plurality voting system.  
3. Proportional representation.  
4. Consensus system.  
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هاي هترين نمونترين و شاخصربي ظهور يافت. نظام سياسي در سوئيس يكي از خالصآلمان غ
هاي پارلماني و رياستي، نظامدر كنار . (Szilágyi, 2009: 313)د رومدل پارلماني ائتلافي به شمار مي

هور ظ مزبورتوالي زماني پس از دو نظام  از حيث هاي تلفيقي يا مختلط (نيمه رياستي)نظام
. ه استدو نظام بود اين هايتلاش متفكران براي رفع نقايص و كاستي حاصلنوعي يابد و بهمي

 1958چهارم اكتبر  -جمهوري پنجم ينهادبندي قدرت در نظام سياسي فرانسه در قانون اساس
يا و در كشورهايي نظير اسپاناين مدل سياسي شود. مي شناخته مختلط نظام بارز مصداق عنوانبه

ميلادي در جريان فرايند دمكراتيزاسيون در كشورهاي  1990و در دهه  شدورد توجه واقع آلمان م
  . (Elgie, 1999: 1- 2) اروپاي شرقي رواج و توسعه بيشتري يافت

پارلماني، قوه مجريه دو ركني، لزوم كسب رأي  نظامهاي مختلط با نظاماز جمله وجوه تشابه 
 ستا ركن دوم مجريه در قبال پارلمان مثابهبهدولت  هيئتاعتماد براي وزرا، مسئوليت سياسي 

جمهور از . در طرف مقابل، استقلال رئيس)85 :1391زاده؛ برومند، ؛ حبيب233 :1388(گرجي، 
پارلمان و عدم مسئوليت سياسي اين مقام در مقابل پارلمان به اتكاي كسب مشروعيت از طريق 

رئيس كشور در قياس با رئيس كشور در نظام  عنوانبهتوجه وي  درخورانتخابات، اختيارات 
  .  هستندپارلماني  نظامقوا از پارلماني از جمله وجوه فارق اين نوع مدل خاص تفكيك

  
    پارلماني در ساحت حقوق عمومي ايران نظاماستقرار  چالش تحديد شكلي .ب
هاي سياسي از يك سو و قالب خاص حكمراني نظامگيري هاي مختلف شكلبه مدل توجهبا 

 گرايانهواقعدر نظام حقوق عمومي جمهوري اسلامي ايران از سويي ديگر، لازم است به دركي 
از فرايند گذار در نظام سياسي ايران و چگونگي استقرار نظام پارلماني در ساختار كنوني نايل 

عمومي  در سيماي حقوق يچنين تغيير هايتا بتوان با آگاهي بيشتر، نسبت به طرح چالش شد
   .كردزني ايران گمانه

  
  ساختارشناختي جمهوري اسلامي ايران و وجوه پارلماني و رياستي آن . 1

نخست ساختار نظام سياسي در جمهوري اسلامي ايران در سطح كلان مورد بحث قرار  ،در اين بند
   شود.پارلماني، رياستي و تلفيقي بررسي ميهاي گيرد و سپس انطباق اين نظام سياسي با نظاممي
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  ساختارشناختي جمهوري اسلامي ايران . 1-1
نظريه تفكيك قوا در نظام حقوقي ايران به دنبال تأثيرگذاري در انديشمندان داخلي و طرح آن 

سازي، در قانون اساسي وتصرف و جرح و تعديل با رويكرد بوميدر فقه سياسي، ضمن دخل
متمم آن و همچنين در قانون اساسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اقتباس و مشروطيت و 
، نظام 57قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بيان شكل حكومت وفق اصل  كارسازي شد.

هاشمي، ( پذيردصورت نسبي و با شيوه خاص ميتفكيك قواي مقننه، مجريه و قضائيه را به
 كه مبين اين تفكيك» استقلال قوا«يان اين اصطلاح، از عبارت ) و با پرهيز از ب6 :2، ج1382

ملاحظه قانون اساسي مبين اين است كه وجه  5.كند) استفاده مي59 :1387(ناصحي،  نسبي است
كم فارق اصلي تفكيك قواي مندرج در نظام سياسي ايران از نظام كلاسيك تفكيك قوا يا دست

ا ببيني مقام عالي و ناظر بر ساير قوا تسكيو) در پيشقرائت كنوني غربي آن (الگوي نظري من
  ملاحظه و شأن نظارتي ويژه است. درخور عنوان ولايت فقيه با اختيارات حاكميتي 

واقع، اصول مختلف قانون اساسي و مشروح مذاكرات مبين اين است كه پس از پذيرش  در
دم قبول ولايت او را بر خود لازم الشرايط كه عامه مراصل مهم ولايت مطلقه فقيه عادل و جامع

ر فقيه و رهباند، نقطه پيوند و اتصال قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران، ولىو واجب شمرده
صرفاً بر اساس نظر و نظارت رهبر، مشروع و  شود و اعمال حاكميت قواى مزبوردانسته مي

سازي حاكميت در الگوي مدلدر تشريح  .)75 :1370(طباطبايي مؤتمني،  دشوقانونى تلقي مي
هاي ملت، رهبري، قوه مقننه و قوه اجرايي و قوه قضايي مؤلفهجمهوري اسلامي ايران و نقش 

بايد چنين نگاشت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با پذيرش حق حاكميت مردم و نظام 
اي همباني و آموزههاي شاخص دموكراسي، آن را مقيد و محصور در مؤلفه عنوانبهتفكيك قوا 

حاكميت ديني و  تلفيقاست. بر اين اساس، شاهد  كردهحاكميت سياسي در نظام اسلامي 
 6ول ويژه اصكه حاكميت ملي در اصول مختلفي به نحويبه ؛هستيم در اين نظام حاكميت ملي

ور كش موهبتي الهي و لزوم اداره امور عنوانبهقانون با تأكيد بر حق حاكميت ملت  62و  56و 
، در اصولي نظير اصل يكم ،يابد و از سويي ديگرعمومي و انتخابات جلوه مي يبا اتكاء به آرا

                                                                                                   
مر ا مطلقه زيرنظر ولايت كه قضائيه و قوه مجريه ، قوهمقننه ند از: قوهاعبارت ايران در جمهوري اسلامي حاكم قواي«قانون اساسي:  57اصل  .5

 ».از يكديگرند قوا مستقل . اينشوندمي اعمال قانون اين آينده اصول بر طبق امت و امامت
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صدوهفتم، تظاهر عيني هدايت حاكميت ملي از مجراي نهاد ولايت پنجم، پنجاه و هفتم و يك
  پذيرد. فقيه و قواي حكومتي زيرنظر وي استقرار مي

مقننه، مجريه و قضاييه، بايد از كارويژه نهادهاي حساسي نظير مجلس  در كنار اركان سه گانه
سازي و دخالت در امور كشور سخن خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام در تصميم

در رأس  ،به هر ترتيب گانه اصلي ندارند.يك از قواي سههيچ به ميان آورد كه وابستگي اندامي به
شود كه علاوه بر ، جايگاه ولايت فقيه و رهبري، ملاحظه مينهادهاي برجسته نظام سياسي

وه ق رئيسي در اقتدار قوا خاصه از دريچه تعيين مؤثرنحو مديريت كلان سياسي كشور، به
قضاييه، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و فقهاي شوراي نگهبان و اعمال وظايف خاص 

و  اساسيا آنجا كه برخي از وظايف ت ؛مشاركت و نظارت خواهد داشت 110اجرايي در اصل 
عالي  منتزع و به نفع اين مقام جمهوررئيسامنيتي نظير فرماندهي كل نيروهاي مسلح از اختيارات 

ا تفكيك قوا ر ي راتخصيص زده شده است.  خلاصه كلام آنكه قانون اساسي ايران، نوع خاص
 كي ،است و در عين حال كردهي بينگانه در كنار ساير نهادهاي مذكور پيشميان نهادهاي سه

ساختاري براي ) و يك نظام نظارت برون28 :1388(راسخ،  ساختاريدرون 6نظام نظارت و تعادل
اي هريك از قوا در گانه در نظر گرفته است و در اين مقام، وظايف نظارتي و مداخلهقواي سه

مافوق قوا  گربيني نيروي تعديلساختاري و پيشنمايي درونتبلور رويكرد تعادل 7قبال قوه ديگر
  ساختاري در اين مدل سياسي است.بخشي برونحاكي از رويكرد توازن

رغم اين واقعيت كه نهاد ولايت فقيه و جايگاه رهبري در قانون اساسي و نيز نهادهاي به
وابسته به آن و مضافاً نهاد مجلس خبرگان و نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام وظايف كليدي 

كماكان در قانون اساسي،  اماكنند، خصي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ايفا ميو مش
دولت به لحاظ اقتدارات گسترده اداري  هيئتشأن قانونگذاري و  از نظرمجلس شوراي اسلامي 

ي و از اهميت بسزاياست و اجرايي در كشور، محصول اراده مستقيم و تجديدپذير عمومي بوده 
وا در نظام بايد تأثير انديشه تفكيك ق ،بنابراين سياسي و اقتصادي كشور برخوردارند.در مديريت 

                                                                                                   
6. Checks and Balances 

ه نگاه كنيد ب ،گانه از طريق نظارت و اعمال نفوذ متقابل در قانون اساسيبراي مشاهده ابزارهاي ايجاد توازن ميان قواي سه .7
 .167و 173، 140،170، 137، 131،134، 122، 90، 89، 88، 83الي  76، 74، 73، 55، 54، 52اصول 
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حقوق عمومي جمهوري اسلامي ايران را با شرايط ويژه خود پذيرفت؛ اما در وهله بعد بايد ديد 
  ؟سازي تئوري تفكيك قوا در اين نظام مورد قبول قرار گرفته استيك از رويكردهاي پيادهكدام

  
  وجوه پارلماني و رياستي جمهوري اسلامي ايران؛  .1-1-1

ن گذشت، در قدر متيق در بند پيشين مشاهده ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران علاوه بر آنچه
 هاي پارلماني يا رياستي يا حتيتواند به طور خاص معرف يكي از سيستموظايف قوا نيز نمي

 ،رخيتا باست اين امر باعث شده  شود) باشد.مي(كه گاه با تساهل چنين ناميده  نيمه رياستي
؛ علي 1 :1392(قبادي،  كنندنظام سياسي را در جمهوري اسلامي ايران يك نظام مختلط تلقي 

منحصربه فرد جمهوري اسلامي علاوه بر وجه  ساختاردر واقع،  ).11 :1392حسيني؛ ابراهيمي، 
ه جمهوريت نيز خصايصي دارد كه سازي آن، در وجبودن و سازوكار خاص اجرايياسلامي

ح توضي هاي حاكميت كنوني در كشورهاي مختلف جهان دانست.توان آن را منطبق با مدلنمي
صدي هاي تخصايص و وجوهي نظير نظارت استصوابي مجلس بر صلاحيت گزينه هرچنداينكه 

اسي كفايت سيال و استيضاح وزرا و رأي به عدم ؤور و نيز امكان سهجمرئيسوزارت پيشنهادي 
انه گهاي يك نظام پارلماني را در شكل حكومت از منظر تفكيك قواي سهدولت، جلوه رئيس

بودن نظري قوه مجريه و همچنين واسطه يك ركنيبه اماكند، در جمهوري اسلامي ايران تغليظ مي
جايگاه برخاسته اراده  مثابهبهاختيارات ارگانيك و وسيع اداري و اجرايي رياست جمهوري 

توان قائل به انحلال مجلس از سوي دولت، ميبودن ناممكنعمومي از مجراي انتخابات و نيز 
   .تفوق جلوه رياستي در نظام سياسي ايران بود

ه، بودن قوه مجريرياستي (دو ركنيهاي نظام نيمهمؤلفهواسطه فقدان برخي از طرفي هم به
انتخابات و رئيس دولت از طريق غيرانتخابات و مسئوليت وي  انتخاب رئيس كشور از مجراي

 سياسي ناشي از تفكيك قوا در جمهوري نظامرياستي به در برابر مجلس) اطلاق عنوان نظام نيمه
جاي استفاده از عناوين توان بهبنابراين، در مجموع مي رسد.به نظر ميادرست اسلامي ايران ن

پارلماني براي اين نظام (كه بيشتر مبين ساخت قدرت در نظام سياسي فرانسه رياستي يا نيمهنيمه
كه از اين مدل است و ساير كشورهايي  1958چهارم اكتبر  -در قانون اساسي جمهوري پنجم

  . كردرياستي براي آن استفاده سياسي شبه نظام) از عنوان اندتبعيت نموده
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   ق اساسي ايرانشدن در ساختار حقوپارلماني محدوده .1-3
نظر به كيفيت روابط نهادهاي عمده سياسي در نظام جمهوري اسلامي ايران و همچنين وجه 

د از سازي تئوري تفكيك قوا، اينك بايد ديد كه مقصوسياسي از منظر پياده نظامي اين رياستشبه
بنا مبر اين  شدن در ساختار اين نظام سياسي با اين اوصاف و خصوصيات چيست؟پارلماني

پارلماني در ايران را دريافت و ملاحظات پيامدگرايي و  نظامتوان محدوديت شكلي استقرار مي
غيير تكلي  طوررسد بهبه نظر مي موصوف چفت و بست داد. نظامنمايي را بر محور ابعاد چالش
ني پارلماشبهني و نظام پارلمانيمهنظام پارلماني، نظام  سه صورت ي فعلي بهرياستشبهنظام 

   ريزي است. قابل طرح و پي ،سه فرض عمده عنوانبه
  

  شدن در نظام حقوقي ايرانفروض پارلماني.1جدول
 شدن در ساختاراَشكال پارلماني

  حقوق اساسي ايران
  ملاحظات

 الگوبرداري از مدل كلاسيك نظام پارلماني (بريتانيا) عيارفرض اول: نظام پارلماني تمام
  

  نيپارلمانيمهفرض دوم: نظام 
  وزير=و نخست جمهوررئيسسياسي با قوه مجريه دو ركني(نظام

  قهقراي نظام سياسي به پيش از اصلاحات قانون اساسي)
  

  نيپارلماشبهفرض سوم: نظام 
  ري ني(حفظ نقش رهبپارلماشبهنظامي بهرياستشبهنظامتبديل

  )جمهوررئيسا وزير بدر قانون اساسي+ جايگزيني نخست
  

شود؛ مي محقق مشابه با مدل بريتانيا، سازوكارهاي اصلي يك نظام پارلماني ،در فرض نخست
عني مشروعيت اصيل و مستقيم پارلمان و تشكيل دولت از دل مجلس و از طرفي وجود يك ي

كلان  در مديريت تنها رئيس كشور با وضعيت نمادين و نهايتاً با اختيارات اجرايي و محدود كه
نمايد. در فرض دوم، قوه مجريه سياسي و حل روابط و مشكلات ميان قوا تشريك مساعي مي

شده و وزير است كه مقام اخير با تمشيت پارلمان انتخابو نخست جمهوررئيسدو ركني شامل 
قام خود منيز از طريق انتخابات مستقيم به  جمهوررئيسدر مقابل آن واجد مسئوليت خواهد بود. 

 شود. در فرضگذاري و اجرايي ميان دو ركن مجريه تقسيم ميخواهد رسيد و اختيارات سياست
 ،غييرني خواهد شد و مشخصه اين تپارلماشبهي كنوني تبديل به نظام رياستشبهسوم، همين نظام 

كه از طريق مجلس انتخاب  است يوزيرنخستحذف پست رياست جمهوري و ايجاد پست 
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ويژه مقام رهبري با اوصافي كه در مباحث ر. تفاوت حالت اول و سوم، در ملاحظه كادخواهد ش
در فرض اول، اين مقام مشابه با جايگاه رياست كشور در  ،گذشته است، خواهد بود. در واقع

ر د ؛شود و لذا اختيارات اجرايي و سياسي محدودي خواهد يافتيك نظام پارلماني تلقي مي
 امنظسوم، با فرض ابقاي اختيارات و وظايف رهبري در قانون اساسي، حالي كه در وضعيت 

  شود. ريزي ميپارلماني نيز پي
 -ولايت فقيه در نظام حقوقي حساس با لحاظ جايگاه ،در مقام تحليل اين سه وضعيت

، فرض يسياسي جمهوري اسلامي ايران و غيرقابل تغييربودن اصل ولايت فقيه در قانون اساس
 خصوص. در تواند با ساختار حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران سازگار باشدنخست نمي

ي (در تحقق معناي جمهوررئيسنظر از نوع رابطه حقوقي ميان رهبر و فرض دوم نيز صرف
رسد در فرض استقرار، نوعي قهقرا به نظام وزير و پارلمان، به نظر ميرياست كشور) و نخست

سازد كه مشكلات قانون اساسي در كشور را نمايان مي 1368سياسي پيش از اصلاحات سال 
ويژه انسداد روابط و تعارض سياسي ميان دو ركن مجريه در آن، نهادبندي قوا با شيوه مزبور به

دليل همين ناكامي در كارآمدي اين نوع از نظام سياسي، اي تاريخي بوده است و اساساً بهتجربه
بنابراين، آنچه مفروض و مورد  اصلاحات قانون اساسي شد. در نظاممنجر به تحولات ساختار 

، به لحاظ ماهيت حقيقيرسد، پارلماني در نظام سياسي ايران مي نظامموافقان استقرار  انتظار
است ني (خاص ساختار نظام حقوق عمومي در جمهوري اسلامي ايران) پارلماشبه نظام نوعي

و  د)شوفعلي، رياستي دانسته مي نظامطور كه شود (همانپارلماني خوانده مي نظامكه تسامحاً 
ي ديگر، عبارتمورد مطالعه و تحليل قرار گيرد و به لازم است كهسياسي  نظامهمين وجه از تغيير 

ها و احتمالات و تهديدهاي ناشي از چنين تغييري در بافت حقوق عمومي ايران مطمح فرصت
  نظر قرار گيرد. 

  
  ايران يها و تهديدها در نظام حقوقشدن؛ احتمالپارلماني ج.

محدوده و ماهيت تغيير نظام سياسي در چارچوب نظام حقوق عمومي  در خصوصحال كه 
شدن جانبه به احتمالات پارلماني، اينك بايد نگاهي همهشدجمهوري اسلامي ايران شناخت حاصل 

  داشته باشيم.  مسئلهدر اين نظام با ملاحظه متغيرهاي نظري و عملي تأثيرگذار در 
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  ها و تهديدها در تغيير نظام سياسيفرصت نمايه. 1
ه در مقام دارد ك دلايل قابل طرحي ،پارلماني سمت مدلسياسي ايران به  نظامتغيير استراتژيك 

زوم به لتوان ويژه ميبهدر اين زمينه   .جستتوان به آنها تمسك ، ميسنجي اعمال آنضرورت
)  كه مĤلاً با 27 :1396(طباطبايي،  هاي تعارض و واگرايي قواانسجام ميان قوا و حذف زمينه

و نيز مشكل تحديد قدرت مجلس از سوي  شوداقتصادي متقارن مي -كاهش كاركرد سياسي
نمايندگان و نقايص قابل دولت در برخي مقاطع حساس و امكان دخالت دولت در تركيب 

گرايي در نظام رياستي، اشاره و تصريح زايي و برنامهجاي جريانبه نقدي نظير شخص محوري
 مود:توان پيميپارلماني دو خط استدلالي را  نظامتأسيس داري از جانببراي در واقع،  .زيدور
جمهوري  رياستي درشبه نظامطور اختصاصي رياستي و به نظامهاي نوعي استناد به آسيب ،اول

هاي رياستي مواردي چون شخص محوري و نظام. در خصوص نقاط ضعف اسلامي ايران
 Müller) جمهوررئيسگرايي، گزينش غيرتخصصي زايي و برنامهجاي جريانكاريزماپروري به

et al, 2006: p13)قابل  )28 :1396(طباطبايي،  ، واگرايي و انسداد قوا در جريان اعمال حاكميت
  اشاره است. 

ر آن، رياستي د نظامافزون بر اين موارد، ساختار خاص نظام سياسي ايران و تجربه استقرار 
مبين مشكلات ديگري چون تحديد اقتدار مجلس از سوي دولت در مقاطع حساس و با ابزاري 

 و چون تأخير يا استنكاف از اجراي صحيح قوانين، اعمال نفوذ دولت در چينش اعضاي مجلس
 ستا كارگيري ابزار استيضاح از سوي مجلسهواسطه بهمچنين امكان انفعال و انزواي دولت به

عوامل، سطح تنش ميان دولت و مجلس را به مرز نوعي واگرايي در اعمال اين  ،مجموع كه در
در  پارلماني نظاممندي از مزاياي بهرهخط استدلالي دوم، تأكيد بر  رساند.حاكميت مطلوب مي

اركان  گراييسالاري سياسي، هماهنگي قوا و همگرايي است. اين مزايا شامل نخبهسايه پارلمانيزه
، فرايند تخصصي انتخاب رئيس دولت از مجراي مجلس و كاهش )33 :1396(طباطبايي،  نظام
)، 229: 1388كيفي و كمي مشاركت سياسي (گرجي،  هاي نادرست عمومي، ارتقايانتخاب هزينه

دادفر، به و رادمومنيمشروعيت و ثبات سياسي و برايند بهينگي و كارآمدي در نظام (افزايش 
  . است به بعد) 172 :1396
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فزايش ا بافتي مجلس و دولت در نظام پارلماني، بالمĤل بهگرايي و تكهم بايد اضافه كرد كه
ردم عموم منظر مساعد  هاي سياسي براي تلاش در تأمينضريب پاسخگويي و تحريك جريان

  ماندن در مسند قدرت خواهد انجاميد.براي باقي
  

  شدن در نظام حقوقي ايرانهاي پارلمانيفرصت.2جدول

  رياستي  نظامهاي نوعي رفع آسيب .1
 محوريشخص-
  جمهوررئيسگزينش غيرتخصصي  -
  واگرايي قوا و انسداد سياسي  -

 نظامهاي اختصاصي رفع آسيب .2
  ي ايران رياستشبه

  تحديد اقتدار مجلس از سوي دولت در مقاطع حساس-
  اختلافات مكرر دولت و مجلس -
  اعمال نفوذ دولت در تركيب مجلس -
  انزواي دولت در برابر ابزار استيضاح  -

  پارلماني نظاممندي از مزاياي بهره .3

  سالاري سياسينخبه-
  گرايي قواهماهنگي و هم -
  دولتانتخاب تخصصي رئيس  -
  افزايش ضريب پاسخگويي -
  كيفي مشاركت سياسي ارتقاي -
  مشروعيت، ثبات و كارآمدي -

  
دو  ،پارلماني نظامسياسي با لحاظ تمهيد ملزومات  نظامدر خصوص تغيير از سوي ديگر، 

 ظامناينكه برساخت ملزومات  ،است؛ نخست برداشتپارلماني قابل  نظام هواداري ازعقيده در 
هاي احزاب و فرهنگ تحزب پيامد خودكار تغيير سيستم است و با پارلماني نظير تقويت شاخه

اينكه  ،دوم يرد.پذتغييراتي تقنيني، الگوهاي رفتاري و روابط حقوقي سياسي نيز نضج و نظم مي
جهت استقرار نظام پارلماني نخست نياز به تمهيدات و ملزوماتي است كه تحقق آنها منوط به 

ر د تبعاً تحولها و تغييرات لازم (از جمله در قوانين انتخابات و احزاب) و ل در زيرساختتحو
 فرهنگ سياسي در ميان آحاد ملت و نمايندگان آنها، خواهد بود ينحوه مشاركت سياسي و ارتقا

از طرف ديگر، در برابر . )1398حسيني،  و ؛ حبيب نژاد10 :1392ابراهيمي،  و (علي حسيني
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رلماني پا نظامطرح چالش نسبت به كاركرد  امكاننمايي، يجابي در خصوص پارلمانيزهنظرات ا
واسطه عللي چون دوگانگي تئوري حاكميت در قانون در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، به

معناي واقعي در ساخت سياسي كنوني، اساسي، كهنگي قوانين انتخابات، عدم تحقق پارلمان به
ظر قابل استناد به ن هاي تئوري و عمليه نظام احزاب در كشور و ساير زمينهوضعيت بيمارگون

  رسد.مي
ه محور قابل در س ،به پارلماني در ايران نظامدلايل قابل طرح در مقابله با عقيده بهينگي تغيير 

جه است. مورد تو رياستي نظامپارلماني در تقابل با  نظامنقد كلي . در محور نخست، هستندطرح 
، رياستي در ادبيات حقوق اساسي نظامپارلماني بر  نظامبر اين اساس، در خصوص تفوق ذاتي 

ر فرض رجحان نظام پارلماني بنگري و پيشسويهتشكيك شده است و در واقع، نسبت به يك
يز يبي نپارلماني از مزايايي برخوردار است، معا نظامطور كه همان شود.رياستي تذكر داده مي
 هحبيب زاد( است يپارلمان نظامتهديد ناشي از تمركز قدرت در ترين آنها دارد كه از جمله مهم

 ظامناز طرفي نظام رياستي نيز در كنار نقاط ضعف، نقاط قوتي نسبت به  .)85 :1391برومند،  و
 رياستيهاي نظامتأمين مضاعف دموكراسي در سايه  توان بهپارلماني دارد كه از جمله مي

ويژه در كشورهايي كه احزاب از سبقه و قدرت كافي برخوردار نيستند، ) به151 :1396(پيرعلي، 
  اشاره داشت. 

ساختار سياسي در نظام حقوق  محور استدلالي دوم، در چارچوب دلايل مرتبط با فاصله
ترين نقدي كه در اين . مهمشودي، مطرح ميعمومي جمهوري اسلامي از مدل پارلمان

پذيري نظام ولايت فقيه با مقتضيات جمهوري پارلماني شود، مناقشه انطباقخصوص وارد مي
پارلماني در مباني  نظامپذيري ). در حقيقت هضم160 :1398حسيني،  و نژاداست (حبيب

مشروعيت نظام با موانع نظري جدي مواجه است. تلفيق حاكميت ملي و حاكميت الهي در 
ركن سياسي در كنار اراده جمهور كه مدلي با نام  عنوانبهلايت فقيه قانون اساسي و تبلور و

هايي دارد كه با مباني نظام پارلماني و است، واقعيت شدهجمهوري اسلامي ايران را موجب 
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توان در تحليل وضعيت هندسه را به عينه مي مسئلهنمايد. اين هاي آن نامتناسب ميويژگي
و دولت و ساير نهادهاي حاكميتي، در فرض استقرار  رابطه حقوقي ميان رهبري، مجلس

گوي ال بانقش بازدارنده شوراي نگهبان  مضافاً اينكه جمع ميانپارلماني مشاهده نمود.  نظام
است، ترديدهاي  نظامكه اختيارات وسيع نمايندگان در آن از لوازم لاينفك اين  پارلماني

مطلوب در ساختار سياسي جمهوري اسلامي  يپارلماني در شرايط نظامجدي در امكان تحقق 
  . كندايران را ايجاد مي
 پارلماني با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظامبايد پذيرفت كه  ،از طرف ديگر

توجهي دارد و در عين  درخورفاصله  ،از جمله قوانين انتخابات و قانون احزاب و قوانين عادي
وارد افزون بر م حال، تغيير قوانين و مقررات مربوطه نيز هزينه سنگيني را در پي خواهد داشت.

 لليالمنقش انتخابات رياست جمهوري در وجهه داخلي و اعتبار بيناهميت و فوق، لازم است به 
شاره ا هاي آگاهانه مليگيريانتخابات بر شعف سياسي و جهتاين تأثير جمهوري اسلامي ايران و 

وق، هاي ف مؤلفه. بديهي است حذف اين مظهر دموكراسي در كشور، علاوه بر تأثيرگذاري در كرد
كه  ترين انتقاديآخرين و شايد مهم نيز تلقي خواهد شد. تحديد محتواي جمهوريت نظامنوعي به

است، فقدان يا نقصان  تأملدرخور شدن در نظام سياسي ايران در خصوص امكان پارلمانيزه
  است.  رياستي كنوني نظامتحول در هاي زيرساخت

 )،560 :1398مهر، بابايي و (رسكتيدر حقيقت كيفيت ناكافي پارلمان در وضعيت كنوني 
)، كهنگي و ضعف قوانين انتخابات و 151: 1396(پيرعلي،  ناكارآمدي و عدم انسجام احزاب

 اجتماعي و همچنين ضعف تفكر ملي -ر عرف سياسينگاه عمومي منفي به احزاب و تحزب د
ها و و ضعف رسانه اي در فرايند انتخابات مجلسفاكتورهاي جزيره گيري اعمالو قوت

 ظامندلايلي جدي در تشكيك نسبت به تحقق مطلوب محدوديت دسترسي آزاد به اطلاعات، 
  پارلماني در نظام حقوقي ايران است. 

تلف هاي مخمعناي واقعي شكل نيافته است، طبيعتاً صحبت از مدلدر وضعيتي كه احزاب به
تحقق  ونچپارلماني (اعم از وست مينستر يا ائتلافي) نيز سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود؛ 

   هاي مزبور به شدت وابسته به انسجام و حقيقت احزاب است.سيستم
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  شدن در نظام حقوقي ايرانتهديدات پارلماني.3جدول
نظامايرادات .1

پارلماني در مقايسه با 
  رياستي نظام

  پارلماني بر رياستينظامانكار برتري ذاتي-
  پارلماني  نظامخطر تمركز قدرت در  -
  تأمين مضاعف دموكراسي در سايه رياستي -

  نظامناپذيري انطباق .2
  پارلماني با ساختار
  سياسي ايران

  نظام ولايت فقيه عدم امكان اجتماع جمهوري پارلماني با-
  ، وزرا و مجلسوزيرنخستابهام در هندسه رابطه حقوقي رهبري،  -
  پارلماني با قانون اساسي و قوانين عادي نظامفاصله نظري  -
اهميت انتخابات رياست جمهوري در ايران و نقش آن در شعف سياسي  -

  هاي آگاهانه مليگيريو جهت
سطه حذف انتخابات رياست تضييق دموكراسي و اصل جمهوريت به وا -

  جمهوري
  اشكال در ايفاي نقش شوراي نگهبان در مدل پارلماني -

  هايفقدان زيرساخت .3
  پارلماني نظاماستقرار 

 ناكارآمدي احزاب-
  ضعف قوانين انتخابات -
  كيفيت پايين پارلمان در ايران -
  نگاه منفي به تحزب در عرف  -
  ضعف تفكر ملي در انتخابات مجلس -
  ها و دسترسي آزاد به اطلاعاترسانه -

  
  رياستي به پارلماني   نظامسنجي تغيير ساختار ابهام در ضرورت .2

دايي چنين هاي پيسياسي را بايد در ريشه نظامتغيير  در خصوصرسد سرنخ اختلافات به نظر مي
فقدان سازوكارهاي هاي مهم طرح اين بحث، اعتقاد به . از زمينهكرداي در كشور جستجو دغدغه

) و 27: 1396(طباطبايي،  رياستي نظامگانه در افزايي قواي سهتعاملي و نقصان مشاركت و هم
طور خاص، الگوي روابط دولت و مجلس و مشكلات واگرايي و تعارض ميان اين دو در طول به

بوده هاي اخير ي در نظام جمهوري اسلامي ايران به خصوص در دولترياستشبهتجربه مدل 
گيري كنوني، احتمالاً پيش نظاممطالبات مديريت كلان سياسي از تغيير در ساخت  ،است. در واقع

از تعارض اعمال قوا و نهادهاي حكومتي و مĤلاً ارتقاء كارآمدي نظام سياسي و تحقق پيشرفت 
در سايه اين هماهنگي است. در اين بين، بهبود وضعيت عدالت اقتصادي و اجتماعي و تحقق 
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سالاري در نظام سياسي نيز از ديگر خطوط ضروري نياز به ترميم در نظام سياسي ايران ايستهش
  تواند به آن مساعدت نمايد.مي نظاماست كه تغيير 

هاي كارآمدي مؤلفهبايد در نظر داشت كه هماهنگي ميان قوا در اعمال وظايف خود يكي از 
صورت به ،نظاميج مورد انتظار از تغيير و پيشرفت نظام سياسي است و درحقيقت، نبايد نتا

ك يهاي نحوه نهادبندي در اي و محدود نگريسته شود و لذا بايد توجه كافي به خروجيجزيره
ر واقع، دكارگيري صورتي متفاوت از تفكيك قوا همواره مدنظر باشد. هسياسي از حيث ب نظام

. از يك منظر، توسعه، گاهي به ميزان گيرندوجوه مختلفي را در بر مي كارآمدي و توسعه مفاهيم
به يز نشود و گاه شدن، تجهيز اجتماعي و رشد اقتصادي و مشاركت سياسي تعبير ميصنعتي

افزايش ظرفيت يك نظام سياسي در پاسخگويي به نيازها و مطالبات مردمي و تنوع ساختاري و 
عات توسعه سياسي در در برخي مطال ،همچنين .)11-9 :1371(قوام،  شدن ساختارهاتخصصي

راي اي ديگر، عاملي است بشود و در پارهرادف در نظر گرفته ميتنظريات توسعه با دموكراسي م
القلم، سريع( سياسي پيشرفتها و مراحل تسلسلي وتحليل بحرانآشكارسازي تغيير و تجزيه

اي هاي عديدهمؤلفهبرخي نيز در تعريف توسعه سياسي، بر وجود عناصر و  .)126-127: 1371
 هايوبيش در ميان نويسندگان، براي تحليل كارآمدي نظامكم ي كههايمؤلفه ؛8ورزندتصريح مي

   اند. سياسي نيز مورد مداقه قرار گرفته
به  ، صرفاً منوطنظامبا توضيحات فوق بايد متذكر شد كه در مسير پيشرفت، كارآمدي 

 ويژه در بحثهاي كارآمدي بهمؤلفهساير هماهنگي قوا نيست بلكه هماهنگي در صورت حفظ 
و تحقق ملزومات آن،  نظامو وجهه جمهوريت  دمكراتيكهاي مشروعيت، ثبات سياسي، ارزش

نظري در زمينه تحليل و سنجه ارزيابي از طرفي با نگاهي به ادبيات گذاري است.قابل ارزش
شود كه دالّ بر عدم امكان تصديق هايي در نتايج حاصله مشاهده ميهاي سياسي، تفاوتنظام

                                                                                                   
هايي ها و مؤلفهها و سنديكاها، شوراهاي مردمي، انجمناحزاب، اتحاديهعناصري چون ساختارهاي سياسي غيرحكومتي چون  .8

ها و تهاي پارلماني، محدوديها و موانع فرايند انتخابات آزادانه، فراكسيونويژه با تأكيد بر رفع محروميتچون انتخابات آزاد به
رت اين طرفي قوه قضاييه و نظااستقلال قواي مزبور، بيگانه مملكتي و مندي اقدامات نظامي و امنيتي، تفكيك قواي سهقانون

هاي اقليت، تعدد و تنوع مطبوعات و ساير قوه بر ساير قوا، امكان اعتراض و توسل به اعتصاب و تظاهرات، تأمين حقوق گروه
 .)1379چي، مديرشانه(گرايي و پلوراليسم و مشاركت سياسي فعال و همه جانبه... نمودهاي كثرت
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دهنده يلهاي تشكمؤلفهكه اغلب است مورد انتظار  يسياسي در فازها نظامتأثير مشخص تغيير 
كارآمدي و توسعه سياسي هستند. البته در تغييرات ناشي از تحولات تركيب نهادهاي سياسي در 

و حصول كاركردهاي متفاوت،  واسطه ايجاد الگوهاي جديد روابط حقوقيساختار نظام حقوقي به
در ميزان تغييرات و وابستگي نقايص نظام سياسي فعلي به متغيرهاي  اماتوان داشت، ترديدي نمي

هاي مطمح نظر در جامعه از طرف ديگر، ترديدات جدي مدنظر از يك طرف و حصول خروجي
ياسي هاي سسعه در نظاموجود دارد. شواهد تجربي استقرار نظام پارلماني و تأثير آن بر گذاره تو

  كند. مختلف نيز از طرح چنين فرضي پشتيباني مي
لفين با استناد به تجربه نظام سياسي پارلماني در كشورهايي چون آلمان ؤبراي نمونه، برخي م

هاي رياستي در ويتنام و كره جنوبي، به ظرفيت بيشتر نظام پارلماني و ژاپن و مقايسه آن با نظام
ه در اين كه توسع كننددر حالي كه برخي ديگر گوشزد مي. كنندشدن اشاره ميجهت تحقق صنعتي

 تواند محصول محيط پيراموني يك جامعه سياسي باشد و نه لزوماً ساخت حكومتها ميحوزه
 طور كه حولتري مواجه هستيم؛ آنبا نتايج كلي ،در برخي مطالعات ).52 :1392، هامركز پژوهش(

انند و درياستي را واجد موفقيت كمتري در استقرار دموكراسي مي نظاممحور متغير دموكراسي، 
كنند. از حكومت معرفي مي يمريكا را نمونه واحد و كميابي از توفيق اين نوع شكلآايالات متحده 

 شوديقا استناد ميگير كشورهاي آمريكاي لاتين، آسيا و آفرچندان چشمبه نتايج نه بارهدر اين 
    ).37 :1392، هامركز پژوهش(

واسطه استقلال مطلق قوا در آن و فقدان انعطاف مضافاً انتقادها به نظام رياستي محض به
پذيري روابط قوا و بستكافي و لذا احتمال ايجاد تعارض و انسداد در اعمال حاكميت و بن

 كراسي است، وارد شده استموفروپاشي دكسوسازي قدرت و تزلزل و يعواقب محتمل كه 
)Elgie, 2005:109.( با اذعان به امكان ايجاد نظام نظارت  ،در مقابل، برخي ضمن رد ادعاهاي فوق

گرفته (از جمله بر هاي صورتدهند كه تعميمرياستي، به اين امر توجه مي نظامو تعادل در 
شناختي محل ترديد منظر صحت روش هاي رياستي در آمريكاي لاتين) ازنظاماساس مطالعه 

گرفتن عوامل اقتصادي، اجتماعي و تاريخي و فرهنگي در سرنوشت ناديده مسئلهبرخي ديگر، . هستند
 اند و تقليل همه اين عوامل را به رياستيدموكراسي در كشورهاي مورد بررسي را به باد انتقاد گرفته

  ).37 :1392، هامركز پژوهش( انداتي دانستهبودن يك نظام حكومتي اشتباه محاسبيا پارلماني
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تا حدي بتوان بر تفوق نسبي مدل پارلماني در كشورهاي متبوع  هرچنددر ساير مطالعات نيز 
قات وجود تحقيكرد، اقتصادي اذعان  -، كارآمدي و توسعه سياسييهاي دموكراسمؤلفهدر تحقق 

هاي شكل حكومت در خروجي هاي سياسي ومعارض و متناقض در خصوص ايفاي نقش نظام
استي و از طرفي اهميت يهاي راين خصوص و نيز ترديد در روايي و اعتبار انتقادات به نظام

مركز ( اشكال مختلف آن و بستر تحقق اين مدلها به توجه بانحوه استقرار مدلهاي پارلماني 
وق تف خصوصي در ترشدن دلايل ابرازرنگ) جملگي منجر به كمبه بعد 53: 1392ها، پژوهش

رغم كارايي بايد پذيرفت كه به هاي ناشي از تفكيك قواست.نظري نظام پارلماني بر ساير نظام
هاي پارلماني در استقرار دموكراسي و توسعه سياسي اقتصادي در برخي كشورها، متقابلاً نظام

ياسي استقرار اين نظام سدر برخي كشورها نظير پرتغال، يونان و اسپانيا، نيز ملاحظه گرديده كه 
  .)22: 1392، هامركز پژوهش( بيش از يك بار با شكست مواجه شده است

ك نظام موفق پارلماني نظير بريتانيا در خصوص مشكلات يعلاوه بر اين، مشاهدات اخير در 
خروج از اتحاديه اروپا و اختلافات عميق احزاب  مسئله در خصوصسياسي اجتماعي اين كشور 

كسره دنبال داشته است، انتساب يالمللي اين نظام بهكه براي كارايي داخلي و وجهه بين و تبعاتي
ي را هاي پارلماننگري در خصوص توفيق نظامسياسي و مطلق نظامكارآمدي و توسعه به شكل 

 رچندهرياستي يا مختلط نيز از سويي، مدل نظام نيمه برد.بيش از پيش در محاق ترديد فرو مي
ه واسطخاصه به نظاماين اعتقاد نيز وجود دارد كه اين  اما ،است كردهطرفداراني با خود جلب 

شده در نظام سياسي مشكلات ناشي از ترسيم حدود اختيارات براي نهادهاي مختلف كارسازي
همواره نتوانسته راهي  )86: 1391برومند،  و زادهحبيب( زا در آن استكه از عوامل جدي تنش

  هاي پارلماني و رياستي باشد.براي رفع مشكلات نظام مطمئن
  
  شدن در نظام حقوق عمومي هاي احتمالي پارلمانيهزينه. 3
ها ها و ماهيتبحث هاي پيشين، اهميت شناخت صحيح از تأثير و تأثر متقابل ساخت به توجه با

هاي مؤلفهها و الگوي چينش نهادها تا چه حد در ماهيت ، بايد دريافت كهنمايان شد. در واقع
ترديدي در كاركرد قواعد در . سياسي حائز تأثير است نظاممفهومي و رفتاري در بطن يك 

گيري جهان پيراموني و اجتماعات بشري نيست. همه رفتارهاي انساني در قالبي اجتماعي شكل
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سازي است كه كمابيش به واقعيت جهان شكل كند و اين مفهومصورت پذيرفته و معنا پيدا مي
بايد در نظر داشت كه ساختارهاي پيدا و پنهان فكري و هنجاري  اما .(Onuf, 1989: 157) دهدمي

سيستمي معنايي تشكيل  ونچ ؛به اندازه ساختارهاي مادي و نهادهاي عيني داراي اهميت هستند
رف از ط .(تلفيق عين و ذهن) هستنددهند كه معرف نحوه تفسير محيط از سوي كنشگران مي

نهايت كارگزارها و ساختارها  دهند و درها شكل ميها و برساختها به منافع و كنشهويت ،ديگر
 ,Sterling- Folker( هستندتعاملي پويا و مرتبط با هم  ةدهند و در رابطنيز متقابلاً به هم شكل مي

در بحث ما نيز تغيير قوانين و ايجاد نهادهاي سياسي و روابط سياسي  ،بنابراين). 2002:73-100
ها و تغيير خودكار به معناي ايجاد ظرفيت جديد در چارچوب نظامي با رنگ و بوي پارلماني،

  ويژه در حوزه فرهنگ سياسي نخواهد بود.ساختارهاي رفتاري به
اركان و نهادهاي عمده نظام از سوي ديگر، در بحث بسيار مهم چالش روابط حقوقي ميان 

ال ؤاين ستر با نگاهي عميق دولت، هيئتسياسي ايران يعني مقام رهبري، مجلس نمايندگان و 
يان م گانهروابط سه، جمهوري اسلامي ايران كه در فرض پارلماني شدن نظام شودمياساسي مطرح 

 طور مثال اختيار رهبر براي تنفيذ حكمو مجلس چگونه قوام خواهد يافت. آيا به وزيرنخسترهبر، 
ا عدم كفايت وي، در يدر صورت احراز تخلف  جمهوررئيسرياست جمهوري و همچنين عزل 
آيا در يك نگاه كلان، ؟ داشتوزير نيز كماكان جريان خواهد نظام جديد و در خصوص نخست

اني هاي پارلمان در نظامدر تقابل با قدرت چشمگير پارلم اوجايگاه رهبري و وظايف و اختيارات 
ل تعديل و تنزي شود؟يا اينكه صرفاً يكي از اركان مجريه در پارلمان هضم مي شدتعديل خواهد 
فقيه با وضعيت كنوني قانون اساسي و ملاحظه مشروح مذاكرات، با مباني اختيارات ولي

  خواني و مناسبت ندارد. مشروعيت نظام در جمهوري اسلامي ايران هم
 تمشروعيطور نمونه كسب به اصول قانون اساسي و مشروح مذاكرات، به توجه باحال اگر 

ار رهبر در اختيبه  و لذا را ضروري بدانيممقام منتخب سياسي با تأييد مقام ولايت فقيه  براي
نظر معانبا ا اعتقاد يابيم، در اين وضعيتوزير و عزل وي با شرايط مربوطه تنفيذ حكم نخست

مسير گزينش نمايندگان مجلس شورا و سپس  ديد كنش انتخاباتي مردم در قالب يگانهبه تح
برگزينش رئيس اجرايي كشور از سوي نمايندگان مزبور و نياز به تأييد و تنفيذ رهبر براي 

ر قبال مجلس د وزيرنخستدوگانه  سياسي ابي و مشروعيت سياسي وي، در كنار مسئوليتياعتبار
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سياسي  يثباتبيها را بيشتر و احتمال تر، محدوديتزوكاري، روابط را پيچيدهو رهبري، چنين سا
توان گفت مشكلات عملي در حوزه تداخل وظايف از طرف ديگر، مي .كردتر خواهد را افزون

 وزيررياست جمهوري و رهبري و نيز روابط دولت و مجلس، اين بار با پيدايي نهاد نخست
 ،نو همچني وزيرنخستدولت و  هيئتها بين مقام رهبري، اين چالشتواند تعميم يافته و مي

  نمايندگان مجلس به صورت دو يا چند سويه تحقق پذيرد. 
تأمل ديگر، اقتدار مجلس در نظام پارلماني نسبت به امر تقنين است. در اين  درخور مسئله

ف ژه شوراي نگهبان تضعيتواند با كاروي، وظيفه قانونگذاري مجلس در نظام پارلماني، ميباره
ت نوين نظار نظامشوراي نگهبان بر تصويب قوانين در اين  ،. در صورتي كه لازم باشدشود

عتاً ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش آيد، طبي مسئلهاستصوابي داشته باشد و متعاقباً 
تواند از سوي آن نمي وزيرنخستبرد و صرف انتخاب چنين پارلماني از ضعف ساختاري رنج مي

ل باشد. علاوه بر اين، حتي در فرض پاگرفتن تدريجي احزاب، ابزار ئامبين نظام پارلماني ايد
ن شوراي نگهبا دستوزير و وزراي آينده در تأييد صلاحيت نمايندگان پارلمان و عملاً نخست

و  اين احتمالات شد.در اين نظام پارلماني با دمكراتيكتواند تهديدي براي تحقق ملزومات مي
پارلماني در نظام حقوق  نظامسازي كه براي پيادهشود هاي اساسي در حالي مطرح ميچالش

ويژه در قانون اساسي، قوانين عمومي ايران، با لزوم تغييرات گسترده در قوانين و مقررات به
 ختارها و نهادهايو همچنين هزينه كرد ايجاد سا انتخابات و قانون احزاب و ساير قوانين مرتبط

  مواجه خواهيم بود. جديد نظاممنطبق با 
عمومي  ي، مستلزم جلب آراآن اهميت به توجه با، پذيرش تصميم در اين زمينه علاوه بر اين 

 پرسي وفق قانون اساسي و مباني حقوق عمومي در جمهوري اسلامي ايران است كه اينو همه
چه  درلحاظ اجرايي كدام دولت و به كهاين ،نخستكند؛ خود در دو فاز ايجاد مشكل مي امر

ها و تهديدهاي اينكه آگاهي مردم از فرصت ،پرسي را اجرا خواهد كرد و دومشرايطي اين همه
در نظام سياسي چگونه ايجاد خواهد شد و در صورتي كه رأي مردمي  يناشي از چنين تغيير

ارلماني پ نظام، حركت به سمت حالبه هر  ؟پيش خواهد آمد يچه وضعيت ،مخالف اين تغيير باشد
واند تفرد نظام حقوق عمومي ايران ميبهدر چارچوب منحصرو در وضعيت كنوني نظام سياسي 

جاي هماهنگي و مشاركت سازي قوا بهسويهچون تمركزطلبي و يك هاييتفاهمو سوء هاتهديد
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بر  .شودرا موجب قوا و كاهش مشاركت سياسي به جاي رفع دوقطبي يا چندقطبي در كشور 
و  دمكراتيكاي چون انحراف از مسير انتخابات تبعات ناخواسته ها وهزينه اين اساس،

ركن مهم  عنوانبهسازي وجهه جمهوريت نظام كاركردهاي دموكراسي، تحديد و كوچك
هاي سياسي و تداوم ناكارآمدي در حوزه يثباتبيدر قانون اساسي، بحران مشروعيت و حاكميت 

گفته هاي محتمل تغيير شكل نظام سياسي با اوصاف پيشخروجي عنوانبهاقتصادي و اجتماعي، 
    محتمل خواهد بود. 

  
  گيرينتيجه

پارلماني در نظام حقوق عمومي ايران با سه چالش اساسي مواجه است. نخست،  نظاماستقرار 
سنجي و سوم، چالش پيامدسنجي. در مورد اول، بايد سنجي؛ دوم، چالش ضرورتچالش امكان

تواند به شكل كلاسيك و رايج آن در ادبيات پارلماني در ايران نمي نظامكه استقرار  كرداذعان 
 صورترياستي در نظام سياسي به نظامطور كه بلكه همان ،باشدنظر حقوق اساسي مطمح

اني نيز پارلم نظامسازي شده است، اقتضائات قانون اساسي، بومي به توجه بارياستي و شبه
وزير با كشد كه مختصات اصلي آن، جايگزيني نخستپارلماني را يدك ميشبه نظامصورتي از 

توأم با حفظ نقش رهبري در قانون اساسي و لذا تبديل قوه مجريه دو ركني به قوه  جمهوررئيس
وزير انتخابات رياست جمهوري حذف و گزينش نخست ،نتيجه آن ركني است كه درمجريه تك

  پذيرد.از مجراي پارلمان صورت مي
 كيفي ابطهتوان رهاي پژوهشي، لزوماً نميتاريخي و يافته دوم، اينكه بر اساس ملاحظات

 توسعه به يابيدست و كاراييارتقاي  و قوا گراييهم با پارلماني به رياستي نظامتغيير  ميان معناداري

 است مؤثر سياسي نظام كارآمدي در ديگري تمهيدات و ملزومات رسدبلكه به نظر مي ؛كردبرقرار 

 سياسي فرهنگ و انتخاباتاساسي، نظام تحزب و  قانون تقنيني، التزام به انسجام در ريشه كه

واجه خواهد شناختي مپارلماني به لحاظ مبنايي نيز با چالش ضرورت نظاماستقرار  ،بنابراين دارند.
 و عوامل ساختاريگفته، پارلماني با اوصاف پيش نظامبود. سوم، اينكه در فرض استقرار 

ت روابط حقوقي ميان و كيفي قدرت در جمهوري اسلامي ايران نهادبندي خاص چون هاييزمينه
 پارلمان، و تخصصي كاركردي ضعفرهبر، دولت و مجلس و ديگر نهادها نظير شوراي نگهبان، 



  29   .. .پارلماني در نظام  رژيم استقرارهاي چالش

ايرادات و خلأهاي قوانين انتخابات  كشور، در تحزب فرهنگ فقدان و احزاب حقيقي تبلور عدم
 در ايجزيرهو  محلي فاكتورهاي اعمال و مجلس انتخابات فرايند در ملي تفكر ضعف و احزاب،

 هاي آگاهانه مليگيريجهت(برخلاف انتخابات رياست جمهوري كه واجد  نمايندگان انتخاب
   در كيفيت و كارآمدي نظام پارلماني تأثيرگذار خواهند بود. )است

 مقارنهادي افزايي نسياسي و هم تنها با بهينگي ساختار نظامنهشدن پارلماني ،در چنين وضعيتي
امكان تمركزگرايي در قوا، تحديد اصل جمهوريت  موردتهديدهايي در  در سوي مقابل،بلكه  ،شودنمي

ي و ثبات سياس و نقش و جلوه حاكميت ملي، كاهش مشاركت سياسي، بحران مشروعيت و تزلزل
 در، بر اين اساس .دنبال داردرا به اقتصادي -تداوم يا حتي تضاعف ناكارآمدي در حوزه هاي سياسي

به ايجاد  نظام جمهوري اسلامي ايران منجر در نظامتغيير شكل  توان گفت كهمي مجموع
ساختاري در فرايند  -هاي گزاف اصلاحات قانونيهزينه ها وپيچيدگي تحميلها، ريسك
 اقتصادي زماني، سياسي، هايهملاحظه هزين با ،بنابراين خواهد شد. شدن نظام سياسيپارلماني

 ساختارها قوانين، اصلاح نسبي ضمن و كمتر كردهزينه توان باحكومتي مي مدل تحول اجتماعي و

 گرايي قوا، توسعهسوي همبه رياستي)شبه نظام( كنوني حكومتي مدل از مجراي و كاركردها،

  گام برداشت. يكارايشافزاي و جانبههمه
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